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1ملاك و چگونگی به کارگیري تقیه دردوره حضورمعصومان علیهم السلام

*محمد جعفري هرندي

چکیده
رض   باشـدکه جـان یـا مـال و     جائی قابل اعمال میباورهاي شیعه است و درتقیه یکی از یـا عـ

عملـی بـرخلاف مـوازین مسـلمّ     حفظ آن منوط به اظهارسخن یاتعرض دشمن بوده وخطرِشخص در
بدان عمل نموده تـا بلکه خوداندکه به این حکم عمل شوداجازه دادهامامان معصوم نه تنها. باشدنی دی

،حکمیمستندتواندنمیلذاگشته وروایات متضمن حکم شرعی براساس تقیه صادراي ازکه پارهجائی
اهل نظرموافق باورمشهونظربسیاري ازروایات مخالف باسوئی فقها،از. تحت عنوان سنت، قرارگیرد

غیرمشـهور منطبـق یـا مسـتند بـه آن      درحالی که نظـر ،بدان عمل ننمودهحمل برتقیه کرده وسنت را
درحالی که تقیه نماید،)ع(که چه باعث شده که امامشودمطرح میبه جد،لذااین سؤال؛.باشدروایات می

تقیه نکرده وگرنه نقض پیامیرمبراست وحوزه دین، چون پیاحفظمقام بیان احکام ودرشأن حضرتش،
توجه به متن روایات پاسخ این پرسش این است که ملاك تقیه باشده؟ فرضیه اثبات شده درغرض می

تـوان  مـی بنابراین روایـاتی را حکومت بوده وامرافتادن موقعیت شیعه دربه خطر)ع(معصومانعمل و
نظـر روایـت مخـالف بـا   نه هروون حاکم باشدؤرتبط باشکه مربوط به احکام فقهی محمل برتقیه کرد

.دیدگاه اهل سنتموافق باومشهور

.بیان احکامع،تشی، حکومت، معصوم، تقیه:هاکلید واژه

28/1/93: تاریخ پذیرش22/4/92:تاریخ وصول-1
harandi@iausr.ac.irدانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ري * 



سی و پنجشماره /دهمسال /و حقوق اسلامیفقههايفصلنامه پژوهش12

له أبیان مس-1
اهل پیروان میان فرق اسلامی عمدتًادرجمله مقولاتی است که که شیعه بدان شناخته شده وتقیه از
علاوه براین رویه بهره برده واز،جامعهسیاسی حاکم برئل اجتماعی وکه بدلاالسلامندبیت علیهم

.اندمذهب تشیع پرداختهآزار و قتل، به ترویج ازحفاظت خود
رض شخص عیامال وکه جان یاباشدجائی قابل اعمال میدرباورهاي شیعه است وتقیه یکی از

در.عملی برخلاف موازین مسلّم دینی باشدحفظ آن منوط به اظهارسخن یاشمن بوده وتِعرض دخطردر
.عملی دست یازدشخص مسلمان به چنین سخن یاانداجازه داده)ع(چنین موردي امامان شیعه

براي پیشبرد» امام مستو«و» ستر«له أمساز)اسماعیلیان(عیان باطنی یراستا است که شهمیندرو
.اندسرانجام موفق به تأسیس دولت فاطمیان درغرب جهان اسلام شدهاستفاده کرده تاخودهايباور

که بایداین باورندبرودانندمیدینی رواناموردراین نظر دیدگاه خوارج است که تقیه رامقابلدر
.هم باشدعرض مال ورفتن جان وبینولو آن که مستلزم ازصورت عمل کردهربه احکام دینی در

آن است که برنویسنده اعمال گردداوغیرو)ع(سوئی چون تقیه ممکن است وسیله معصوماز
چه وخودشخصیرفتاروفتارگه درچ-کارگیري این حکم وسیله معصوم به ویژه امامان شیعه رابهعمدتّا

.ن روشن شودآملاك استفاده ازنموده تاازبینیب–دیگران نسبت به رفتاراظهارنظردر
سوي چگونگی اعمال تقیه ازاین است که وقتی ملاك وشداین بحث عاید خواهدکه ازايفایده

مبتنی بر،احکامکه کدام یک از رویدادهاي تاریخی وصدورتوان پی بردمیاولا:روشن گشت)ع(معصوم 
قالب سنت دروولیه شرعی نیست اي ملاك براي ااثبات حکم افعل یاقول تقیهنتیجه آن درتقیه بوده و

شرایط فعلی توان به راحتی درملاك میاحرازپس ازثانیا.گنجدگسترده فقه است نمیکه یکی ازمآخذ
ناروا؟ کجادراست وکجا تقیه روادرتعیین کرد

مسائل بابرخوردبیش روش امامان شیعه درکذشته کم ودرفراوان و،شرایط فعلی جامعهدر
- درحالی که ماهیت وقایع یکسان میگاه خارج از آن؛تحلیل شده ومقوله تقیه تجزیه وگاه با،ماعیاجت

.اندك استهم تفاوتی مشاهده گردداگرونماید
معناي لغوي تقیه-2

ه اخیر الذکرمعناي واژوباشدمساوي می"اتّقی یتّقی"معنی بادراست که "تقی یتقی"مصدرتقیۀاسم
.نامندتقی میمتقی یاراشخص پارسالذاکردن آمده است ودوروترساندن ،داشتنحذربه معناي بر
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"واو"صرفی چون به باب افتعال برده شده قواعدبرابراست و)نگهداشتن("وقی"اصل این لغت 

.شودتلفظ می"اتفق"و"اتحد"رود"افتعال"وقتی به باب "وفق"و"وحد"گشته چنانکه "تاء"تبدیل به

تقیه دراصطلاح -3
ازرفته که شخصِ امامی مذهب، براي دفع ضرراصطلاح مذهب امامیه بدین معنا بکاراین کلمه در

شیخ (عملی انجام دهدنموده یامخالف مطلبی اظهارنظربرابرخویش وبرخلاف باورتواندخود، می
.)37، 1412انصاري، 

قرآن مجیدبلکه درداري منحصر به شیعیان باشدحوزه دینخلاف باور درچنان نیست که اظهارِ
المؤمنون یتخذلا{فرمایدعمران خداوند میآلي هازسور27يههمین معنا منعکس است چنانکه درآی

وه منهم تقیتتّقواانالاءمن یفعل ذلک فلیس من االله فی شیالکافرین اولیاء من دون المؤمنین و
پس .کافران رابه جاي مؤمنان به دوستی برگزینند،نباید مؤمنانو(}صیریحذرکم االله نفسه والی االله الم

- خودش میازراشماخداوآنان بیمناك باشیداین که ازخداي رابطه نیست مگربااوراهرکه چنین کند

.)استکه بازگشت به سوي اوترساند
علت آن وهاي تشیع استهبلکه مخصوصِ آموزبین توده مسلمانان شیوع ندارداین اصطلاح دراما

سوي از-سیاسیاموردرعمدتًا-تحت تعقیب بودنشانیکسو وبودن شیعیان ازاقلیتدرناشی ازبیشتر
.رفتچنانکه درخلال مباحث آتی بدان اشارت خواهد.دیگر است

تفاوت تقیه واکراه-4
اکراه عمل صورت وجودد درتوانبخصوص حدیث رفع مکلف میاحادیث معتبرموازین فقهی وبرابر

.حرج شودوعسردچاریاومضطر گرددهمچنین اگر.ترك نمایدبه حکم واقعی را
-تقیه میهمانندکننده است،کردن برطبق خواسته اکراهعملمجوزبیرونی وفشاراکراه که ناشی از

قیه به مبحث تازجدامستقل وبه صورتحرج راو عسرواضطرارعناوین اکراه ویک ازهرفقهااماباشد
.اندادله تقیه آوردهازاي غیرادلههابحث گذاشته براي اثبات آن

وجود اضطراراکراه وحرج ووبه کارگیري قاعده نفی عسراي که میان اعمال تقیه وتفاوت عمده
براي وگیردکاربه عمل شخص خودتواند درمکلفی میآن که هرفزون براین است که تقیه راادارد
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آن فتوائی برخلاف واقع به استنادتواندمفتی هم میمخالف عمل نماید،طبق نظرتحمل ضرردوري از
وضطراراحالی که به کارگیري اکراه وبیان حکم شرعی چنین کرده درهم در) ع(حتی امام معصومودهد

بیان افتاء یانه حوزهکلف است ومخصوص عمل م-فقه مطرح استبه معنائی که در-حرجورفع عسر
. حکم

که داردجائی معنااینکه تقیه درتقیه قائل شدتوان میان عناوین یادشده باتفاوت دیگري که می
بایست نظربنابراین میو) 45، 1412، شیخ انصاري(مطابق دیدگاه مخالف عمل نمایدشودشخص مجبور
اضطرارعناوین یادشده مکلف به نحوي که رفع اکراه وبکارگیريکه درحالیدرداشته باشد؛مخالفی وجود

منطبق بادهدکه انجام میآن که عملی راولوعمل نمایدبایدیاوتواندحرج ایجاب نماید میوعسرو
.راء ارباب مذاهب نباشدآهیچ یک از

اکراه درحتی مواردي ازوهمپوشانی دارندهاعمل چه بسا این عنوانتفاوت عمده دراین دووجودبا
.عنوان تقیه مطرح شده استروایات با

تقیه آن درتوان یافت وسایر عناوین مشابه میشود که تفاوت دیگري هم میان تقیه ومییادآور
گاه تقیه مداراتی است در این حالت هیچ عامل مزاحم بیرونی بر مکلف وارد نیست تا چونمداراتی است

، حسن معاشرت ولیف قلوبأوي را فراهم کند بلکه وي به جهتی مثل تحرجیا عسر وموجبات اضطرار و 
.شودي مخالف عمل میأواقعی و وفق ربرخلاف نظر ...

اساس این عناوین حکم اینست که چون کسی برعسرواضطراراکراه واساسی تقیه ووجه اشتراك
عمل کرده و"حکم ثانوي"که بهشودگفته می؛آن عمل نمایدبه نحوي متفاوت ازوشرعی راترك کند

عناوین یادشده براي یکی حکمی که بدون وجود:حکم استاست که شارع داراي دواین بدین معنا
.     بدان عمل نمایدتواندچنین عناوینی مکلف میدیگري حکمی که درصورت بروزداشته وموضوع مقرر

سؤال اصلیپیشینه تقیه و-5
این آراء فقیهان اهل سنت است،روایت معارض مخالفت بامرجحات دوائی که یکی ازآن جاز

فقیهان امامی مشهورآراءروایتی که باحوزه استنباط احکام هرردتوانمیآیاکهشودسؤال مطرح می
یاو؟حمل برتقیه کردمنطبق باشد را)"مخالفان"متداول به تعبیرو(بافتاوي فقهاي اهل سنتمخالف و
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آن گاه لازم بدانند واي مواردپارهبلکه درروا؛چه عاملی باعث گشته که امامان شیعه تقیه راباید دید

نه؟یاداردچنین روایتی وجودآن عامل درکه آیابررسی کرد
رأي غیرمشهوربافتواي مشهورمخالف باکند که آن روایت جلب توجه میاین نکته وقتی بیشتر

.مامیه انطباق داشته باشدفقیهان ا
به آبی توان دست رااست که نمیاین نظربروضودرله مسح سرأمسبه عنوان نمونه شیخ طوسی در

)بلل(آببابایدونمودآن مسح باو) استیناف(کردهدست، ترشستشوي صورت ومانده ازآب باقیغیر از
کتاب الخلاف دررارظواین ن) 5، 1، 1363طوسی، ؛ شیخ80، 1، 1407شیخ طوسی، (باقی مانده مسح کرد

تقیه حمل برآب است راازاستفاده مجددجوازروایتی که دال بردوونمایدمنتسب میبه اکثریت فقها
دست را با آب اتوان مجددآن جمله ابن جنید برآنست که میازفقها وبعضی ازحالی که نظردرکند،می
فقیهان سخن این دسته ازبه عبارت دیگرو) 147، 1، 1364محقق حلی، (نمودبآن مسح کرده وتر

. شده استاساس تقیه صادردیدگاه شیخ برروایتی است که ازدومنطبق با
عدم دیگري دالّ بروجوازیکی دالّ برشده؛روایت واردپنیه وکتان دوله سجده برأهمچنین درمس

این ولی درمنعندبراشهراند وروایت عمل کردهآن دواي به یکی ازدستهتفاوت آراء هربافقهاوجواز
آن جمله ازوتقیه کرده ولی گروهی که قائل به جوازندحمل برجواز رامیان شیخ طوسی روایت دالّ بر

.اندعمل کردهجوازبه روایت دالّ بر) 115، 2، 1412ه الحلی، علام(»هثانیهدرمسائل مصری«مرتضیسید
:کهنمایداصلی میاین سؤال مهم ولذانظیر این گونه آراء درکتب فقهی کم نیست و

توان حمل برتقیه کرد؟میرارأي مشهورباچه ملاکی روایت مخالف با
با-توان همواره روایت مخالف باعامه رامیگرفت آیاقراریکدیگرتعارض باروایت درچنانچه دویاو

مخالفت آن باآیا صرف موافقت روایتی بادیدگاه عامه ووتقیه دانست ؟ناشی از-دوتساوي مرجحات هر
ناحیه تقیه است؟آن ازصدورفقهاي امامیه، حاکی ازمشهورنظر

بیان بویژه در،)ص(نیابت از پیامبر در)ع(سخت پرسش برانگیز؛ جایگاه امامان معصوم ونکته مهم 
پیامبر طبق معتقدات شیعه تفاوتی میان امام معصوم واحکام اسلامی است ومعتقدات وصیانت ازاحکام و

از طریق ) ع(کرده ولی امامخواب دریافت مییاطریق رؤیت فرشته وازوحی راامبریجزآن که پنداردوجود
"176و"علیهم السلامه الائمباب طبقات الانبیاء والرسل و"174، 1، 1363، کلینی(صداي فرشتهشنیدن 
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ازطرفی روشن است ) "الله عزوجلنوراباب انّ الائمۀ"194"المحدثالنبی وباب الفرق بین الرسول و
نماید به پیامبر اسلام بسیار روشن میمورددراین امرتبلیغ دین به تقیه عمل نکرده وکه پیامبران در

پوشی رسالت خود بدون پردهبه وظائف وهرگز تقیه نکردبین بودنحوي که حتی وقتی پاي جانش در
.                                                                                           اقدام فرمود

مستندملاك وییدات آنان أتوگفتارور رفتاکه قطعاً)ع(که امامان معصوم بررسی کردبنابراین باید
چنانکه ازچه شرایطی تقیه کرده ودرهیچ تفاوتی ندارند)ص(مبرپیابااین منظرازحکم شرعی است و

برخلاف موازین شرعی عملی یانموده وحکمی برخلاف حکم اصلی بیان ،شودتعریف تقیه استفاده می
.اندانجام داده

بکارگیري تقیهروش معصومان در-6
-فه اصلی که در بیان احکام داشتهیبه وظباعنایت) ع(تاریخ زندگی معصومان ي یافتن ملاك تقیهبرا

کاملا ً شرایط اجتماعیوبه لحاظ بیان و رفتار معصوماناي کهسه دوره:د وشبررسی میسه دوره دراند
. از هم متمایزند

. سال به طول انجامید74که  ) ع(ثت است تا شهادت حضرت ابا عبدالهزمان بعدوره نخست از
است تا زمان امامت حضرت علی بن موسی )ع(علی بن الحسیندوره دوم از زمان امامت حضرت 

. سال به درازا کشید99که  )ع(الرضا
260ود و اگر سال غیبت شختم میهشروع  و به غیبت امام دوازد)ع(دوره سوم از امامت حضرت رضا

. سال خواهد بود77هجري باشد، این دوره هم 
رفتار و گفتار معصومان در به همین جهت بوجود آمده وفواصل این سه دوره نقاط عطف تاریخی  در

.حائز اهمیت استمطروحهبردن به پاسخ سؤالپیاین سه دوره براي

دوره نخست - 6-1
ید در السلام که در این دوره قرار دارند به ترتیب بررسی شود بامعصومان علیهماگر رفتار هر یک از 
.ه شودپرداخت) ص(آغاز به رویه پیامبر اسلام
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شدن هیچ مکانی حتی وقتی در معرض کشتهاز زمان بعثت تا رحلت در هیچ زمان و ) ص(پیامبر اسلام

. عایت تقیه بیان یا عمل نکرده استقرار گرفته چیزي بر خلاف واقع شریعت و دین به عنوان ر
حقیقت و بر واضح است که میان عدم بیان البته حضرتش مدتی به امر خدا دعوت آشکار نداشته و پر

. خلاف آن سخن گفتن تفاوت فاحش است
در حدود سه سال دعوت پنهانی داشت و در علن اموري که بدان مبعوث ) ص(حضرت رسول اکرم

کند شخص ها ابراز دارد، در حالی که تقیه ایجاب می؛ نه آن که چیزي بر خلاف آنردکشده بود بیان نمی
. ردباور خود عمل یا سخنی ابراز دابر خلاف 

از مواقع علنا ً تهدید به از طرفی روشن است که در همه شرایط جان پیامبر در خطر بود و بسیاري 
. گرفتشد و چه بسا که مورد آزار و اذیت هم قرار میقتل می

به آن حضرت پیشنهاد شد که دست از بیان آموزهاي دینی و دعوت به توحید بردارد تا نه تنها آزار و 
. ود بلکه حاکم جامعه شوداذیت او تمام ش

راابوطالب حضرتداردبازدعوت خودازراپیامبرخواستندابوطالبقریش ازچون": در تاریخ آمده
پندارند که خدایانشان را دشنام چیست که قوم تو از تو شکوه دارند و می! پسر برادرم"و به او گفتت خواس

".....؟گوئی دهی و سخنانی میمی

خواهم که بگویند  تا عرب هم به دین ایشان درآیند ایشان یک کلمه بیش نمیت من ازحضرت گف"
". و عجم به آنان جزیه دهند و ایشان از این کلمه و گفتن آن بیزارند

".... لا اله الا االله "! حضرت فرمود ! اي پسر برادرم ابوطالب گفت چه کلمه"

به کاري مکن رمود مرا و خود را به خطر میفکن و واداردر پی این نقل آمده که ابوطالب به حضرت ف
خواهد دست از و در این جا پیامبر گمان برد که ابوطالب تصمیم دیگري گرفته و میکه تاب آن را ندارم

اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهند که ! فرمود عمویم "لذاوحمایتش بردارد 
تا این که خدا آن را یاري دهد و پیروز گرداند و یا من در آن راه جان . م نخواهم پذیرفتین کار را ترك کنا

) .66-67، 2، 1415ي، طبر("دهم
ي استقبال از مرگ کرده و حاضر نشده در مقابل تهدیدي که بسیار هم جدنقل پیامبر صریحا ًدر این 

.بوده دست از بیان حقیقت بردارد
خود هم دستور نداده که تقیه کنند؛ البته اقدامات لازم براي حفظ جانشان راافزون بر این به پیروان
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، پیروان 1منع هم شده بودهدشمنانمقابله باازمدتی بلکه تصویب کرده و چون مأمور به جهاد نبوده،
ه خود را سفارش کرده براي خلاصی از شکنجه و آزار مشرکان از مکه مهاجرت نمایند و هجرت مسلمانان ب

. ه به خوبی از این امر حکایت داردحبشه یکی از فرازهاي مهم تاریخ اسلام است ک
توان گفت در تبلیغ احکام و اداره امور حکومتی احتمال، بلکه اطمینان به پیش آمد سوء بنابراین می

مل وجود داشته ولی پیامبر به هیچ وجه براي جلوگیري از این گونه خطرات احتمالی اقدامی به شکل ع
. ر گفتار و رفتار انجام نداده استنکردن به وظائف دینی د

صرف نظر از آن که موضوع تبلیغ چه بوده آیه  حاکی از (2هالمائدي هسور67ي  هدر سبب نزول آی
خدا تو را از مردم مصون ": فرماید آن است که بیم تعرض از سوي مردم وجود داشته که خداي متعال می

).داردمی
منظور خداوند این بوده تا این پندار را از ": وجه بیان شده که یکی از آن وجوه این است کهچهار 

.)587، 3، 1415طبرسی("اي از وحی الهی را به خاطر تقیه مکتوم نداردبزداید که هیچ مقوله) ص(پیامبر 
ا حملاتی که خود هایی است که بر وي تحمیل شده و یاستقبال پیامبر از جنگترها مهماز همه این

دانسته صورت دهد، خود دلیل روشنی است که براي توسعه اسلام و جلوگیري از فتنه مخالفان لازم می
برده، بلکه به استقبال خطر براي انجام ن خود یا مسلمانان را به کار نمیپیامبر نه تنها تقیه براي حفظ جا

برخلاف باوراتفاق افتاده تااصحاب رسول خداگذشت که گاه برايناگفته نباید. شتافته استوظیفه می
پیامبراظهارنظرنزول وحی وموجب بگومگوي فراوان گشت تا باهمین امرودارندمطلبی ابرازخود

. موضوع خاتمه یافته است
، عمار: این آیه در مورد گروهی از مسلمانان": سوره النحل آمده106أن نزول آیه چنین در شهم

مادرش سمیه و صهیب و بلال و خباب نازل شده که تحت شکنجه مشرکان قرار گرفته وپدرش یاسر و
خواستند ابراز داشت و آن گاه سرانجام پدر و مادر عمار کشته شدند ولی عمار با زبانش آن چه را ایشان می

- دست وپاشکسته به آن حضرت تظلم میراآزارمی دادندوآنان کتک خرده و)ص(مشرکان اصحاب رسول االله ":مجلسی آورده که- 1
جنگ موردایست که درهاذن للذین  نازل شدواین اولین آی«هکردندوحضرت می فرمودبردباري کنیدکه من مأموربه جنگ نیستم تاآن که آ ی

)158-19، 1تا، ، بیبحارالانوار("ازجنگ نهی شده بوده چندآیوهفتادس ازآن که دروارد شده پ
) شر(اي و خدا تو را از برسان آن چه از خدا بر تو فروفرستاده شده که اگر انجام ندهی رسالت او را تبلیغ نکرده) به خلق (اي رسول - 2

. "... مردم محفوظ خواهد داشت 
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رزید ولی اي گفتند که عمار کفر وخداي سبحانه به رسولش صلی االله علیه و آله و سلم خبر داد و عده

) . 6،203همان،("... همانا عمار انباشته از ایمان است ! هرگز:رسول االله صلی اله علیه و آله و سلم فرمود
انگیز است اظهار خلاف باور اعتقاد در جامعه اسلامی است که اگر مخالفتی باشد چه بیشتر بحثاما آن

توان در ي اثبات آن که در جامعه اسلامی هم مینه در اصل باور دینی و لذا شیعه برااست،در حوزه مذهب 
تقیه کرد دلائلی اقامه کرده ) که طبعاً مخالفتش با شیعه در باورهاي مذهبی است نه دینی(مقابل مخالف

.است

پس از رحلت-7
و اگذار شود که چنین نشده و دیگران ) ع(بایست خلافت به حضرت علیبعد از رحلت پیامبر اسلام می

در این فاصله چه در بیان احکام . اندي خلافت پیامبر را عهده دار بودهپنجم هجرزدهم تا سی واز سال یا
.شوداي مشاهده نمیاست تقیه)  ع(دینی و چه در این که خلافت حق حضرت علی 

داشتند دیگر صحابه آراء خود را بیان میهمانند) ع(که بحث بیان احکام بوده حضرت علیدر جائی 
عه اسلامی پذیرفته بود که رأي افراد در صورتی که در مقابل قرآن و سنت نباشد قابل عمل متنهی جام

اي از مسائل حقوقی و فقهی گروهی از صحابه با رأي خلیفه مخالف جهت در پارهکردن است و به همین
. ن مخالفت پی آمد سوئی نداشته استبوده و ای

اي نداشت همواره خلیفه خود را ن و سنت سابقهآن که در مسائل حقوقی که در قرآصرف نظر از
را جویا شود و آنان هم آزادانه نظر خویش را ) ع(دانست آراء صحابه و از آن جمله حضرت علی مکلف می

ماند و شخص گر رأي مخالفی هم بود ناگفته نمی؛ اشدبه رأي جمع عمل میمعمولاًوداشتندابراز می
. داشتخالف ترسی از اظهار نظرخود نم

با رأي مورد عمل خلیفه موافق نبود ) ع(ئل ارث چون عول نه تنها حضرت علیاي از مسادر مورد پاره
. تافتبه بود  نظر خلیفه را برنمیبزرگان صحابلکه شخصی چون ابن عباس هم که از

ابن از ابن عباس روایت شده که اولین کسی که عول را در فرائض وارد کرد عمر بن الخطاب بود و 
. آمدداشت عول به وجود نمیگوید اگر آن چه را که خداوند مقدم داشته بود مقدم میعباس می
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پرسد آیا شما به عمد تذکر ندادید؟ راوي از وي می"دهد وقتی ابن عباس در این مورد توضیح می
. )114، 2، تابی، احکام القرآن("یبت و پارسا بود مردي با ه) عمر(اوگفتابن عباس

او تبعیت ، پس از شنیدن سخن ابن عباس ازکه بعضی از تابعان هم در نفی عولدر همان نقل آمده 
. ندکرد

. رفتوجود نداشت چون بیم خطري نمیاي له دیگر هیچ تقیهأله فقهی و چند مسأدر این مس
پی درمرگ رابه آن خطرورودکه یک بحث سیاسی وهم ) ص(له جانشینی پیامبرأدر مسحتی 

گرفتن حق خویش به خاطر تقیه آن حضرت و بنی هاشم از ابراز نادیدهنداشت کهی وجودمانعداشت 
.)289، 3،طبري، ل ابن عباس باعمرصرجوع شود به مذاکره مف( ري نمایندخوددا

)ع(حکومت حضرت علی -8
ها در مقابل به وجود آمد که آن حضرت نه تن) ع(سه مخالفت عمده در زمان حکومت حضرت علی 

آن خودداري از مخالفت ننمود بلکه استوار ایستاد و دو گروه مخالف یعنی اصحاب جمل و نهروانیان را 
مغلوب و مضمحل ساخت و گروه دیگر که از شام برخاست و بهانه آنان خونخواهی عثمان بود تا آستانه از 

. وجود آوردله حکمیت را بهأهم پاشیدگی در مضیقه قرار داد که دست حوادث مس
له تقیه در بین نبود بلکه زمینه کار آن بود که موضوع اختلافی أله حکمیت هم مسأدر خصوص مس

و روشن است که چنین تصمیمی ه جنگ بلکه از راه مذاکره حل شودمیان آن حضرت و معاویه نه از را
ز سوره الحجرات بوده که ا9يهشریفيهپسندیده و عمل به آیي مصطلح نیست بلکه امريناشی از تقیه

و اگر دو طایفه از اهل ایمان به قتال برخیزند البته شما بین ایشان صلح برقرار کنید و ": فرمایدخداوند می
آید و چون به حق ي ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا بازاگر یک طایفه به دیگري ظلم کرد با آن طایفه

روي را به کار گیرید که خدا میانه روان دهید و همیشه میانهطایفه را صلح بازگشت با حفظ عدالت دو 
امیرمؤمنان از مرگ هیچ باکی نداشته به ویژه وقتی این مرگ در راه انجام ". 1را دوست دارد) عادلان(

به خداي کعبه ("فزت و رب الکعبه": وظیفه دینی باشد و آخرین سخن او هم در محراب شهادت که فرمود
. نی و صراحت حاکی از این مطلب استبه روش)قسم فائز گشتم

المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخري فقاتلوا التی تبغی حتی تفیئ الی امر االله فان فائت و ان طائفتان من -1
.9–الحجرات –فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان االله یحب المقسطین 
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از سوئی حضرتش به دلیل برخورداري از شجاعت و نیروي شخصی و به اتکاء بیعت اکثر قریب به 

، چنان که تاریخ هم اشت تا در مقابل فشار تسلیم نشوداتفاق مهاجر و تمام انصار با وي، آن قدر توانائی د
- ابراین موجبی براي تقیه وجود نمیبن. دهدکومتش نشان میاین عدم تسلیم را به خصوص در دوره ح

. داشت

)ع(حکومت حضرت حسن -9
، مردم با درگذشت داندرا برابر نص امام دوم می) ع(نظر از باور شیعه که حضرت حسن بن علی صرف

خلفاي پدر آن بزرگوار به خلافت با وي بیعت کردند و لذا گروهی از مسلمانان حضرت حسن را در ردیف
. داننداده و او را خلیفه پنجم میراشدین قرار د

اماده شدند ) ع(به شهادت رسید مردم براي بیعت با امام حسن) ع(ه امام علیدر سال چهلم هجري ک
کنید که شنوا و مطیع باشید و به جنگ برخیزید با کسی که من شما با من بیعت می": و آن حضرت فرمود

مردم چون این جملات را شنیدند استشمام . "کنمد با کسی که من با او صلح میبا او بجنگم و صلح کنی
رفته و اظهار داشتند دستت ) ع(لذا بیعت نکرده و نزد حضرت حسینکردند که آن حضرت قصد صلح دارد و

امام ! با گمراهان از مردم شام ستیز کندرا بده تا با تو بیعت کنیم چنان که با پدرت بیعت کردیم تا 
مراجعه فرمود معاذاالله که من با شما بیعت کنم تا وقتی حسن زنده است و لذا مردم به امام حسن) ع(حسین

. )183-184، 1317،1ه، ابن قتیب(کرده و با او بیعت کردند
کهند زدحدس می) ع(نقل این مطلب بدان جهت بود که بازگو شود مردم از روش حضرت حسن 

ماه و سه روز چون با گذشت چهار.وقایع بعدي هم این نکته را ثابت کردتمایل به جنگ ندارد وحضرتش
. در سال چهل و یکم هجري امضاء کردقرارداد صلح با معاویه را ) ع(از بیعت، امام حسن

توان آن ریزي بود اما نمیموضوع صلح گرچه به صراحت فرمایش آن حضرت براي جلوگیري از خون
نین عنوانی بر آن ن اگر آن کار تقیه باشد چگونه است که در روایات امامی چرا از مقوله تقیه دانست چو

.مترتب نشده است
تقیه به صورت ازیاتاروآن در روایات شیعه از علت صلح بسیار سخن به میان آمده است ولی در

.منافع صلح استتکیه بربیشترجدي بحثی نشده و



سی و پنجشماره /دهمسال /و حقوق اسلامیفقههايفصلنامه پژوهش22

بپردازد بابی را به علت صلح ) ع(ال حضرت حسنیش از آن که به شرح حمرحوم علامه مجلسی پ
:وایتمثل ایراختصاص داده و در این باب روایاتی آورده 

بن رسول اله چرا با معاویه یا: گفتم) ع(به امام حسن «:بی سعید عقیصا نقل شده که گویداز ا... "
گمراه و یاغی است؟ حضرت دانستی حق با تو است نه معاویه و معاویهکه میسازش و صلح کردي در حالی

چنان که خدا گفته من حجت خدا بر خلق در روي زمین و امام ایشان بعد از پدرم یا آناي اباسعید آ: فرمود
ام و االله صلی اله علیه و آله در بارهگفت آیا من همان کس نیستم که رسول! السلام نیستم؟ گفتم چراعلیه

حضرت ! تم چراگف"چه ایستاده باشند و چه نشسته امامندحسن و حسین هر دو ": برادرم حسین فرمود
اي اباسعید علت . باشم وقتی بنشیینمگفت پس در این صورت من امام هستم اگر بایستم و من امام می

و بنی اشجع و با اهل مکه هاالله صلی اله علیه و آله است با بنی ضمرصلح من با معاویه علت صلح رسول
داند مام صلح خود را ناشی از تقیه نمیدر این روایت ا).3، 1413،44ی، مجلس("...یه در بازگشت او از حدیب

. مشابه صلح پیامبر با کفار؛کندبه تصمیم و تدبیر خود قلمداد میبلکه آن را مستند
ها صلح حدیبیه است ترین آن صلحو پرواضح است که صلح رسول خدا در موارد یادشده که معروف

نبوده بلکه از تدابیري بوده که پیامبر براي پیشبرد مقاصد خود به کار گرفته است و لذا همین ناشی از تقیه
وقتی باید-راسازش با کفارو) مصالحه("ههدن"در باب جهاد گشته و فقیهان مستند "ههدن"صلح مبناي 

- ر با کفار قریش میصلح پیامب)  ودهم ده ساله بهتاده سال چون صلح حدیبیآن هم حداکثر(-کنندجهاد

. نمایندو به اصطلاح چنین حکمی را حکم اولیه تلقی میدانند
سلیمان بن صرد که بزرگ اهل عراق بود و هنگام مصالحه در کوفه "که انددر همین مورد آورده

منان را خوار کرد کسی که مؤ! سلام بر تو: حضور نداشت چون به کوفه آمد نزد امام حسن آمد و گفت
از سلیمان نشست و گفت شگفتی ما . ر تو سلام بنشین پدر آمرزیدهامام حسن گفت و ب! )لمؤمنینمذل ا(

و کردند گردد در حالی که تنها در کوفه یکصد هزار جنگجو تو را حمایت میبیعت تو با معاویه بر طرف نمی
م باید بر آنان افزود و این گرفتند و فرزندان و موالی ایشان را هالمال میهمه آنان مستمري خود را از بیت

مسلمانان و دار شدن امور تو براي خود هیچ ضمانتی در عهدهو! ر از شیعیان تو در بصره و حجازندگروه غی
بستی چنان بود که ؛ اگر تو وقتی این کار را انجام دادي و آن عهد و پیمان را میسهمی در امارت نگرفتی

گرفتی که این حکومت بر آن به شهادت می) کوفه و شام(و مغربنوشتی و گواهانی از مشرق موضوع را می
گفت و تو هم بدان رضایت بود اما معاویه آن را شفاهاًتر می، کار بر ما آسانمعاویه از آن تو باشدازبعد
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هائی دادم و من شروطی را با این گروه کردم و وعده": شنیدي که بدون پروا گفت) معاویه(دادي و او

ها همه براي فرونشاندن آتش جنگ و فرونشستن این فتنه بود و را به اموري امیدوار ساختم و اینایشان 
"ها زیر پاي من است لفت برقرار ساخت هم اکنون همه آنآورد و میان ما اچون خدا ما را بر سخنی گرد

اده شو و به من بنابراین براي جنگ آم. مقصودش جز تقض عهد نیست) معاویه(و به خدا سوگند که او 
اجازه ده تا به کوفه روم و والی او را از آن جا بیرون کرده و خلع وي را از خلافت اعلام دارم و به همین 

. "گرداندید خائنان را پیروز نمینحو اعلام دارم که خدا ک
ااماختلاف نه چندان کم درکتب تاریخی آمده؛صلح باقراردادشدکه گرچه مفادیادآورلازم است

درحالی که اغلب معاهدات این چنینی به دست نیست؛درباشدتمام موادازیمکتوبی که حاکهیچ سند
معاهده نوشته ولازم بوداشاره سلیمان هم به همین نکته است کهوصورت مکتوب درتاریخ آمده است

.شودامضاء
:دهدراچنین ادامه می)ع(مورخ مذاکره سلیمان باحضرت حسن

خنان سلیمان دیگران هم که در مجلس حاضر بودند همانند وي اظهاراتی کرده و گفتند پس از س"
سلیمان را همراه ما به کوفه فرست و چون آگاه شدي که ما عامل معاویه را از آن جا بیرون کرده و خلع 

. "وي اعلام کردیم به ما ملحق شو
و گفت شما شیعیان و اهل مودت پس از این امام حسن لب به سخن گشود و خدا را ستایش کرد "

اید و من آن چه گفتید مائید و کسانی هستید که به خیرخواهی و همراهی و استقامت نزد ما شناخته شده
، معاویه در قدرت بر من فزونی ندارد و تدبیرش کنمفهمیدم و اگر من در کار دین و دنیا با حزم عمل می

گیرم که من جز حفظ خون شما خداو شما را گواه می. ستبیش از من نیست و رأي من غیر از رأي شما ا
. )186همان،("... هیچ قصد دیگري نداشتم 

) . 29-44،30، 1403ی، مجلس(اوتی در بحارالانوار هم آمده استهمین مطالب با اندك تفتقریبا ً
سلط معاویه بیم در این نقل که ظاهرًا متفق علیه است امام علیه السلام تصریح دارد که از سطوت و ت

داند تا به خاطر ترس از جان یا عرض یا مال خویش صلح را برگزیده نداشته و او را با تدبیرتر از خود نمی
. ریزي بوده استو جلوگیري از خونباشد بلکه غرض حضرتش حفظ جان مسلمانان

دیبیه که پیشتر با معاویه را همانند صلح پیامبر با مشرکان در ح) ع(توان صلح حضرت حسن پس می
تلقی کرد که چون در امر حکومت ،بدان اشارت رفت نه تنها حکم اولیه بلکه مبناي یکی از احکام شرعی
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حتی وقتی توان به استناد این سنت با صلاحدید پیشواي مسلمانان با طرف مخالف،نزاعی درگیرد می
براي جلوگیري از خونریزي و آشوب نه به خاطر قدرتش بلکه–موقعیتی چندان مقبول هم نداشته باشد، 

. صلح کرد و تسلط او را بر امور پذیرا شد –
در این صورت یکی از احکام اولیه اجرا شده نه آن که حکم الهی چیز دیگري بوده و امام بر اثر اکراه 

. و رعایت تقیه چنین نموده است
ام کرده تر تکیه بر تشخیص امبیش) ع(جالب آن که مرحوم سید مرتضی هم در مورد صلح امام حسن 

: گویداو می. نه بر تقیه
ثابت شده که آن حضرت علیه السلام امام معصومِ مؤید موفقّ با حجج ظاهري و ادله محکم است ، "

اگرچه در این افعال کاري پس لازم است که تسلیم جمیع رفتار او شد و آن کارها را حمل بر صحت کرد؛
آن روشن نباشد و کاري که ظاهر آن چنان است که انسان از پذیرش آن ابا دارد وجود داشته باشد که علت 

.)26-27، 3، 1405، سید مرتضی(... 
شده و بر پیروان او تبعیت از ) ع(له صلح موکول به تشخیص امام أله دارد مسدر این بیان که دنبا

- اردي که از جنگ دست بر میر در موچنین تصمیمی الزام گشته است، چنان که تبعیت از تصمیم پیامب

. گزید بر امت واجب بودمیداشت و صلح را بر
به عبارت دیگر هرگاه امام تشخیص دهد که سازش به صلاح است حکم اولیه را اجرا می سازد نه آن 
که حکم اولیه همواره چنین باشد که امام موظف به جنگ و ناسازگاري است و اگر موجباتی براي حفظ 

) ع(توان به طورقطع گفت امام حسندرمجموع می. تواند از باب تقیه سازش کندراهم شد میجان یا مال ف
خواسته انجام آن چه میمصطلح استفاده نکرده وانجام وظائف امامت ازتقیهبزرگوارش درجدوپدرهمانند

.کاري صورت داده استبدون پنهاندهد

)ع(امامت حضرت حسین-10
این دوره چنددروکشیدنوزده سال بدرازامرگ معاویه بیش ازتا)ع(فاصله شهادت حضرت علی

.حادثه مهم رخ داد
اندي بیش بود که مدت حکومت آن امام بالغ برسه ماه و)ع(حادثه اول بیعت مردم با امام حسن

.نپائید
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به لحاظ یکسو واجتماعی ازمعاویه که به لحاظ پیامدهاي سیاسی وحادثه بعدي صلح امام است با

.تاریخ اسلام جایگاه ویژه دارددرمشروعیت حکومت ازسوي دیگر،حقوقی وامورگرفتنش درمبنا قرار
بعضی مسلمانان دیگر ونظروشیعه عموماباوراست که بنابر)ع(سومین حادثه رحلت حضرت حسن

سوي معاویه آن ندن سم ازخورادست است، این درگذشت طبیعی نبوده بلکه باشواهدي که درنیز قرائن و
.)2259، 2تا، ، بییعقوبی(حضرت به شهادت رسیده است

.براي ولایتعهدي یزیدمردم بودچهارمین حادثه بیعت گرفتن معاویه از
نوع دیدگاه وتواندمیمرتبط است وبحث پیش روکاملاًچهارمی باحادثه مهم دومی واین چهاراز

.کندعدم رعایت آن بازگوبه لحاظ رعایت یاالسلام ران علیهمامامان معصوم یعنی حسنیرفتار
-بیولایتعهدي که امربه جریان بیعت براین جادروسخن گفته شدخصوص واقعه صلح پیشتردر

.شودپرداخته میاسلام بوداي درسابقه
توانددکه میاین رخدانکاتی ازاین جادرتاریخ به صورت مفصل آمده ودرچگونگی این رویداد

.گرددمیبازگوبحث تقیه باشدمرتبط با
دانست پس ازکه می-راویزیدموروثی سازددودمان خوددرحکومت راتاگرچه معاویه برآن بود

باولی این کارمخالفت نشود،دچاراوبعد ازتابه ولایتعهدي بگمارد-مرگش قادر به جذب مردم نیست
.نست صورت پذیردتوانمی)ع(امام حسنوجود

این راه این تصور که مشکل عمده دیگري درمعاویه باوآن امام این مانع برطرف شدباشهادت
نیرنگهائی که بخرج وتدابیرسرانجام باوشروع نمودبراي ولایتعهدي یزیدوجود ندارد اقدامات خویش را

.بدست اوردموافقت جمع راظاهرتوانست حداقل درداد
زاده وپنج تن که صحابینکته قابل تأمل این است که معاویه ازتاریخ آمده امادرجراتفصیل ما

ولایتعهدي درموافقت ایشان راتاآن بودبرخوف داشت وجامعه اسلامی بودندداراي مرتبت والائی در
.کسب کندیزید

وعبداالله بن زبیعمر،عبداالله بن ،عبداالله بن عباسحسین بن علی،:این پنج تن عبارت بودنداز
.عبدالرحمان بن ابی بکر
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ولایتعهدي یزید براي بیعت برراه حج به مدینه آمدششم هجري که درپنجاه وسالمعاویه در
کتب تاریخ دیگرو"هابن قتیبه والسیاسه الامام"کتاب این مذاکرات  دروایشان داشتمذاکراتی با
.مذکوراست

رد و آن با درخواست معاویه برخورد نک) ع(یک به تندي حضرت ابا عبدالههیچدر میان این پنج تن
، وقتی معاویه آمده بود تا با مذاکره نظر مساعد آن حضرت را جلب نماید و چه حضرت بود که چه در مدینه

شدیدا ً به مخالفت برخاست و اعمال زشت ،پیشتر با حضرتش در این خصوص داشتاي که در مکاتبه
. بازگو کردمعاویه را

معاویه پیش از آن که به مدینه بیاید براي هر نفر نامه نوشت و از آنان خواست با ولایت عهدي یزید 
در این میان پاسخ . نکردند و کتبا ً پاسخ منفی دادندموافقت نمایند که هیچ یک خواسته او را برآورده 

: شود رده میآن آوقسمتی ازتر و تندتر است که ذیلاًمفصل) ع(حضرت حسین
هائی از من رسیده که گمانش را ات را دریافت کردم و در آن یادآور شده بودي که به تو گزارشنامه"

مگر "....تعالی رهنمون و استوار کننده نیستيا جز خدارها بري چون من از آن بیزارم و نیکیبر من نمی
کرد و امر به معروف و نهی از ها را رو میدعتو یاران نمازگزار خدا ترسی که ب) بن عدي(تو قاتل حجر 

نمود نبودي که آنان را ظالمانه و از روي دشمنی کشتی در حالی که به آنان پیمان و میثاق مؤکد منکر می
."...شمردن پیمان او است دي و این کار تجري بر خدا و خوارعرضه داشته بو

تر اي را بزرگمن هیچ فتنه": فرمایدیابد و امام مین خطاها و مظالم معاویه ادامه مینامه با برشمرد
-گر آن را انجام نداده استغفار میشناسم و او هیچ چیز را افضل از جهاد با تو نمی... دانم از امارت تو نمی

. "خواهم توفیق عطا کند در آن چه دوست دارد و بدان راضی استکنم و از خدا می
: نویسدو آن گاه حضرت می

بدان که خدا را کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده و همه را در آن درج "
اتهام صورت کند و بدان که خدا فراموش کننده، کشتارهایت که از روي گمان و دستگیرهایت بامی

. دکند، نخواهد بوها بازي مینوشد و با سگاي که شراب میپذیرفت و سپردن کار حکومت به بچه
ابن ("بینمساختن دینت و به بدبختی رساندن رعیت نمیافکندن خود و نابودتو را جز در به هلاکت

. )155-157، 1، 1317، قتیبه
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پروا حتی این نامه و مذاکراتی که معاویه با آن امام در مدینه در این خصوص داشته و حضرتش بی

از مقوله تقیه ) ع(رساند که هرگز حضرت حسین کند همه و همه میسخن از رویاروئی خونین با وي می
استفاده نکرده؛ با این که احتمال قتل هم وجود داشته است و حتی در بعضی از مآخذ آمده که معاویه در 

. ه حمله شامیان تهدید هم کرده استمذاکرات مدینه مخالفان را ب
، رگوارش چگونه شهید شدهه برادر بزدانست کبه خوبی می) ع(ترآن که حضرت ابا عبدالهمهم

او و کسانی که با وي بودند "شهادتی که معاویه با شنیدن خبر آن سخت خشنود گشت و حتی گفته شده 
. )196، 1همان، ("سجده شکر به جا آوردند

بعد از این واقعه تا واقعه کربلا حوادث مختلفی رخ داده که در هیچ یک امام کوتاه نیامده و آن چه را 
. دانسته بیان و عمل کرده است لازم می 

. روشن است و همگان از آن آگاه) ع(بعد از مرگ معاویه و روي کار آمدن یزید روش امام حسین 
، بودن حکومت اودر مقابل یزید بپا خیزد، افزون بر نامشروع) ع(آن چه باعث شد حضرت حسین

ن براي بیعت با پدرش از قتل عثماچنانکه همین مردم بعد. مردم از آن حضرت براي امارت بوددعوت
. هجوم آوردند

در همین برهه هم وقتی مردم نقض عهد کرده و کار به خونریزي کشید حضرت برابر رویه پدر و 
برادر خود از جنگ خودداري کرد و خواست که از کربلا به مدینه بازگردد و در این جا بود که کوفیان از او 

شدن را بر بیعت ترجیح داد و نه ته خواهد شد که باز هم حضرت کشتهکشخواستند با یزید بیعت کند و یا
. ا شهامت ایستاد تا به شهادت رسیدتنها تقیه نکرد بلکه ب

ان اموي به خصوص حجاج بن یوسف شیعیان دچار شکنجه و آزار والی) ع(پس از شهادت امام حسین
. از عقیده خود پایدار ماندندان برابرشدند و این افراد هم دست به تقیه نزده بلکه تا پاي جمی

لند فریاد زد اي گروه بن ام الطویل در کناسه کوفه ایستاد و با صداي بیحیی"صول کافی آمده که در ا
مروان و هر کس علی را دشنام دهد لعنت خدا بر او باد و ما از آل. شنویدما بیزاریم از آن چه می! اولیاء اله

) .381-399، 1363،2کلینی، ("... پرستند بیزاریم از آن چه به جاي خدا می
این رفتار حاکی از عدم رعایت تقیه است تا جائی که براي بعضی موجب سؤال شده که چرا این 

؟نبردبکارشخص که حجاج دست و پایش را قطع کرده و او را کشت، تقیه را 
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ائمه بوده و از سوي ایشان مأذون بوده  این فرد از بزرگان اصحاب": انددر پاسخ به این سؤال گفته
.)همو(تا تقیه را ترك کند

کند و در حاشیه روایت کلینی آورده شد، این اظهار نظر که به خوبی عدم رعایت تقیه را بازگو می
اند تقیه را رعایت نکنند بلکه آن چه بیشتر توان ادعا کرد که ایشان مجاز بودهدلیلی است و نمیسخن بی
ر آن دوره تقیه متعارف نبوده ست و در مباحث بعدي هم بدان پرداخته خواهد شد این است که دمحتمل ا

. است
وشوداختلاف آراء ملاحظه میاحکام فقهی واین دوره بسیارکم سخن ازچنانکه ملاحظه شد در

متی که حکو–حکومت است هاآنرأس درمسائل کلان اجتماعی وبلکه عمده مباحث متمرکز بربیشتر
جامعه نخستین اسلامی  ها درباهمه این-شودمیریخته شده وهاتصاحب آن خونسرجوامع براکثردر

.شدشود وکسی دراین خصوص متعرض دیگري نمیفشار دربیان مسائل فقهی دیده نمیاي ازاعمالنشانه

دوره دوم-11
مان امامت حضرت علی بن موسی است تا ز)ع(از زمان امامت حضرت علی بن الحسیناین دوره

. سال به درازا کشید99که  )ع(الرضا
ناحیه امامان شیعه مطرح این دوره، به صورت جدي، ازله تقیه درأتوان به جرأت گفت که مسمی
، جز در کتب حدیثی آمده و هیچ روایتی)ع(د تقیه از امام باقر و امام صادقبیشترین روایات در مورگشت و

. نقل نشده است) ص(، از حضرت رسول چه ذیل تفسیر آیات پیشین ذکر شدآن
کتاب وسائل الشیعه که به منکرنهی ازبه معروف وشدن این موضوع به باب امرروشنبراي بیشتر(

).به بحث تقیه پرداخته مراجعه شودمناسبت 
تفحص نویسنده جائی که نقل شده و تا) ع(پس از آن دو امام چند حدیث از حضرات کاظم و رضا 

. و روایت نقل شده استد) ع(کرده از امام چهارم 
زیادي تاحدتواندمیسوي دیگر،جامعه ازشرایط اجتماعی حاکم برویک سومضامین این روایات از

.شودبه ملاك اعمال تقیه رهنمودراپژوهشگر
.ه  تقیه مصطلح نیستناظر بامام چهارم دراین باب آمده لزوماًروایتی که ازدو
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سخن به میان آورد تقیه است که چون راوي ازابوذرروایت مربوط به سلمان واین دویکی از
کشت در بود او را میبه خدا قسم اگر ابوذر از آن چه در قلب سلمان است آگاه می": فرمایدحضرت می

".ا به مردم دیگر چیست ؟اور شم، بنابراین بمیان این دو عقد اخوت برقرار کردحالی که رسول خدا 

. )45، 1362، الصفار(
که البته در روایات شیعه مقصود از حکام –دادن حکام جور است روایت دیگر مربوط به قاضی قرار
الجور فاقضوا الی هاذا کنتم فی ائم{: و حضرت فرموده–باشد جور خلفاي وقت و کارگزاران آنان می

و چون شما در میان (}تعاملتم باحکامنا کان خیرا ً لکم، و ان فتقتلواانفسکموحکامهم و لا تشهرو
سلاطین ظالم قرار گرفتید به نزد قاضیان آنان طرح دعوا کنید و خود را معرفی مسازید تا کشته شوید  و 

. )1405536، یحیی بن سعید) (اگر به احکام ما عمل کنید برایتان بهتر است 
) ع(مربوط به زمان امام باقر و صادقکه گفته شد عمدتا ً–ث مربوط به تقیه اینک باید دید بقیه احادی

. باشدها و مسائلی میناظر به چه موقعیت–است 
: بندي کردتوان در سه بخش دستهدر مجموع این گونه روایات را می

نامشخص بودن موضوع-11-1
صورت نامشخص به لحاظ موضوع آورده ها بهله تقیه در آنأاین دسته روایات روایاتی است که مس

. شده و این روایات حداقل بر جواز و گاه وجود تقیه دلالت دارد
مذهب شیعه درکلیتروابودن تقیه به صورتناظر بهروایت کهچندذیلاًکم نیست وشدهروایات یاد

پاداش داده باروایشان د«:خصوص سخن خدايدر)ع(امام صادقهشام بن سالم از؛ شودآورده میاست
:مورددروتقیهبرآن که صبرکردندبه خاطرفرمود)54، القصص(»به خاطر آن که بردباري کردندشوندمی
، برقی("افشاء بدي استنیکی تقیه است وفرمود)28، القصص(»برندآنان بانیکی بدي رااز بین می«

1330 ،256(.
لسلام همواره اکه امام فرمود اي محمد پدرم علیهروایت کرده ) ع(محمد بن مروان از امام صادق 

نه دهم دین در . ش از تقیه چشم پدرت را روشن سازدخدا هیچ چیز را نیافریده که بی! گفت اي پسرکممی
).22، 1417ق، صدو(تقیه است
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حکومت -11-2
.تقیه ناظر به امر حکومتی استاي از روایاتدسته
اهل بیت فاش "امر"و"اسرار"به رعایت تقیه است تادستوربیشترمتضمنروایاتدسته ازاین

.نگردد
اشاره دارد و شدیدا ً نهی شده که اسرار امامان به غیر از اصحاب "سر"به واژه روایاتاي ازایندسته

مذکور دراین روایات"سر". اشاره دارد"امر"له حکومت یا أبه مسردسته دیگومورد اطمینان بازگو شود
- اي غلبه بر مخالفان خود آماده میتواند شامل تدارك براي حکومت یا مطالبی باشد که شیعیان را بریم

.ختسا
. شودمیاشارهذیلا ً این نوعازروایتبه چند

اند و هر دو را مردم به دو خصلت مأمور شده: دفرمو) ع(گوید که امام صادق -شحامزید-هابوا سام-
را و "امر ما"اي معلی مکتوم دار . زیادي بردباري و کتمان: بهره شدندو لذا از آن دو بیاندنادیده انگاشته

-نکند خدا او را در دنیا عزیز میرا و آن را افشاء"امر ما"آن را افشاء مکن همانا کسی که کتمان سازد 

اي معلی ...تقیه ندارداي معلی همانا تقیه دین من و دین پدران من است و دین ندارد آن که . ..گرداند
).255، 1، 1330، برقی(را افشاء کند مانند کسی است که آن را انکار کند"امر ما"کسی که 

گوید ما گروهی بودیم نزد امام صادق در از داود الرقی و مفضل و فضیل روایت شده که می-
پیش –دي خانه ایستاد چون بیرون آمدیم در ورو. گفتمنزلش که براي ما درخصوص چیزهایی سخن می

را و بازگو منمائید "امر ما"خدا شما را بیامرزد افشاء مکنید : و به ما رو کرد و گفت –از آن که وارد شود 
. کنداي تحمیل میبیش از دشمن ما بر ما هزینه"سر ما"کننده را مگر براي اهلش که همانا افشاءآن 

).256همان، (را "سر ما"ید ازد و افشاء مکنبروید خدا شما را رستگار س
، مانند کسی است که عمدا ً ما را اشاعه دهد"امر ما"س چیزي از هرک: از امام صادق نقل شده که-

).همان(را کشته و نه آن که به خطا ما را کشته باشد
آن شدیدترتقیه درشودترنزدیک"امر"هرچه بدین :امام صادق نقل کرده کهمحمدبن مسلم از

).همان(گرددمی
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احکام فقهی -11-3

اي از آراء فقهی امامان شیعه مخالف با آراء مذاهب دیگر بوده قسمتی از روایات از آن جائی که پاره
نظر نسبت به این گونه احکام بر اساس لفان است و امامان شیعه در اظهارهم در قالب تقیه متضمن آراء مخا

. اندتقیه عمل کرده
، این است که نسبت به بعضی از احکام که ادآوري شد، چنان که پیش از این هم یوجهاما نکته قابل ت

، زیادي هم برخوردار بودهمسلمین بوده، با آن که از اهمیت نسبتاًهصد در صد رأي شیعه بر خلاف عام
داشته نه در قول و نه در فعل اما در برخی از احکام که شاید چندان اهمیتی ن؛هرگز تقیه صورت نگرفته

. ابراز گشته است) ع(ز سوي امامان نظراتی مبتنی بر تقیه و موافق با عامه و مخالف با مذهب شیعه ، حتی ا
کنکاش در چگونگی صدور این روایات و یافتن علت و توجه به شرایط موجود زمان صدور و نوع 

. فرضیه مورد نظر گرددگشاي اثبات، شاید بتواند تا حدي راهنگرش مسلمانان به این دو دسته احکام
ق و با نظر عامه شیعه مخالف باشد، به خصوص در توان هر نوع روایتی که با نظر عامه موافگرچه می

خود، بر این ملاك تأکید را حمل بر تقیه کرد همان طور که در علاج تعارض روایات؛ ائمه مسائل فقهی
روایت بر روایت دیگر را مخالفت آن با نظر ترجیح؛ و ضمن بر شمردن مرجحات یکی از موجباتاندکرده

.اندعامه اعلام داشته
آن وقتی دو حدیث مختلف به شما رسید: نقل شده که فرمود ) ع(در روایت صحیح از امام صادق "

و چه مخالف است رها سازیدرید و آن، آن چه موافق با کتاب خدا است بگیدو را بر کتاب خدا عرضه کنید
آن دو را در کتاب خدا نیافتید آن دو را بر اخبار عامه عرضه کنید پس آن چه موافق با اخبار ) مضمون(اگر 

، حرعاملی؛ 64، 4، 1419، شیخ انصاري(شان است اخذ نماییدآنان است رها سازید و آن چه مخالف اخبار
حکم فقهی  اتاندنداشتهامامان اجباروولی هماره وضع چنین نبوده) 33362حدیث118، 27، 1415

بعضی ازچنانکه درحکمی برخلاف واقع بیان نمایندونکنندمخالف اهل سنت رابه جهت تقیه بازگو
.استچنین امري مستفادشودآورده میاین مورددرروایاتی که ذیلاً

خود شویم و ما را به اموالمواجهه می) حکومتیان(با این مردم) شیعیان(به امام باقر گفته شد که ما -
مقصود سوگند بر آن است که اگر دروغ گویند اموالشان صدقه در راه خداب باشد که چنین (دهند سوگند می

شود و ، ولی از نظر شیعه محقق نمیبر طلاق، همانند سوگندودشوگندي از دیدگاه اهل سنت محقق میس
ران دولت آنان را وادار به چنین شود مقصود آن است که مأمودنباله روایت معلوم میدر این جا چنانکه از
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و همانا ما ) در مقابل ادعاي آنان که ز کات مال را داده و نباید مجددا ً پرداخت کنندکردند،قسمی می
. خواهند قسم یاد کنقتی ترسیدي براي آنان بدان چه میایم ؟ امام فرمود اي زراره وزکات مال خود را داده

امام صادق فرمود . خواهندامام فرمود به هرچه می) نآزادي بردگا(تاق من گفتم فدایت گردم به طلاق و ع
تر است جائی که بدان مبتلا می شود آگاهخواهد تقیه کند دردر هر ضرورتی روا است و آن که میتقیه 

.)17، 1407، احمدبن عیسی(
دهم دین در تقیه اند که امام صادق فرمود اي ابا عمر نهابن هشام و ابو عمر العجمی نقل کرده-

. هاز در نوشیدن نبیذ و مسح برکفشروا است جاست و دین ندارد کسی که تقیه نکند و تقیه در همه چیز
).256، 1330، برقی(

آن –ناظر به احکام شرعی استشودمضامینش استفاده میاین روایات که کم هم نیست چنانکه از
به مستنداین قاعده عمدتاًدانست ول قاعده اضطرارمشموآن راتوان مواردحوزه عمل که میهم در

.حدیث نبوي رفع است
)ع(حتی وسیله امامباشدبودن بیان حکم برخلاف واقع میین نوع احادیث متضمن روااالبته بعضی از

اصول اعتقادات هرگز تقیه بیان احکام ودر)ص(که چگونه پیامبرشودجا سؤال اصلی مطرح میهمین و
! .کند؟است تقیه میپیامبربیان احکام همانندکه در)ع(ولی امامنفرمودچیزي برخلاف واقع ابرازونکرد

.شودذکر میخصوص عمل امام به تقیه ذیلاًروایت دربعنوان نمونه دو
همان ودیگري آمدآن مردپس ازامام جواب دادپرسیدم واي رالهأمسامام باقرازگویدمیه زرار

امام جوابی وسپس دیگري آمد.به وي جواب دادامام برخلاف جوابی که به من داده بودوپرسیده رالأمس
مردم تن ازدورسول خداگفتم اي پسریرون رفتندوقتی آن دوب.دادبرخلاف دو جواب پیشین به او

امام !ري دادید؟به هریک جوابی برخلاف دیگشماوسؤال کردندشیعیان شمایند آمدند وازعراق که 
-اجماع می)واحدامر(یک کارابراست ولی اگرشمموجب بقاءبیشترواین براي ما بهتره اي زرار:فرمود

آن به امام پس ازگویده زرار.بودخواهدکمتراین صورت بقاء مادرکنند وتصدیق میرامردم شماکردید
کردتحمل خواهندآتش عبورشان دهندبریانیزه کنندبرکه اگر آنان راچنانندگفتم شیعیان شما)ع(صادق
، کلینی(که پدرش داده بودبه من دادامام همان جوابی را!شوندحال اختلاف خارج میدرشمانزدولی از

).65، 1تا، بی
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نشینی و فتوي جامع میام درمسجدشنیده:آن حضرت فرمود:گویداصحاب امام صادق میازیکی

نشینم ومیمسجداین خصوص ازشما سؤال کنم که من درخواستم درمیمن گفتم آري وو؟دهیمی
همین که بدانم مخالف شما است به نحوي که مخالفان عمل وکنداي عنوان میألهمسوآیدشخصی می

دهم ومیپاسخ شمنظربرابربه اوشمایست ودانم دوستدارآیدکه میمردي میدهم ونمایند جواب میمی
فلانی چنان وازفلانی چنین نقل شده وگویم ازمیبه اودانم لذانمیشناسم وآیدکه نمیدیگري میمرد 

سازم؟میواردهااین نقل قولدررانظر شما
) 489-482، 11، 1415حرعاملی، (کنمعمل کن که من هم چنین میهمین طور:مودامام  فر

داشته و چه شیعه بدان باورآنهرله چه بوده آیاأشده که مسروایت مشخص ناین دوگرچه در
ولی روشن گرفته ؟میتقیه قراراحکام خاصی موردشده یامیاین امردچارکردندمخالفان بدان عمل نمی

تقیه نشده دچارقطعاًبیان درعمل ودراختلاف بوده،موردصددرکه صداحکام اي ازاست که پاره
.هاامثال اینو"منقطعنکاح "،"شرب مسکرات"،"شرب نبیذ"،"تعصیب"، "عول"مانند

!؟)ع(سوي امام معصومازحوزه عمل واحکام تقیه اعمال شده آن هم دراي ازمقابل نسبت به پارهدر
.باشد"ملاك بکارگیري تقیه"بردن به گشاي پیحدي راهتاتواندمیاین مواردتأمل در

:درروایتی آمده
پرسیدکه چه نظري اورفتم و)اسیخلیفه عب(ابوالعباسحیره به دیدارروزي در:فرمود)ع(م صادقاما

گیریم وروزه بگیرد روزه میاگرامام گفت این موضوع به نظر امام بستگی دارد،مورد روزه امروز داري؟در
)اما م صادق(منکن وحاضربراي من غذااي پسر!ابوالعباس گفت هان.خواهیم کردافطارکندافطاراگر

براین شکستن بنا.ایام ماه رمضان استازدانستم که آن روزمیسوگندمن به خداخوردم وغذااوهم با
.)132، 10، 1415، حرعاملی(›پرستش نکنمخداراوگردنم زده شودتابودترقضاء آن برایم آسانروزه و

:نقل دیگري چنین آمده استدر
وارد شدم و به او سلام کردم و او جواب ) خلیفه عباسی(چون بررشید: فرمود) ع(جعفر که موسی بن"

؟ گفتم اي شودسلامم را داد گفت اي موسی بن جعفر دو خلیفه وجود دارد که خراج نزد آنان جمع می
هارون ادامه میان امام وگفتگو"...دهم در مورد گناه خود و گناه توالمؤمنین من تو را به خدا پناه میامیر
این که هارون آن حضرت راتافرماید خصوص خویشاوندي بیان میدرپیامبرحضرت حدیثی ازویابدمی
تو راست گفتی و جدت ":گویدمیودرکنارش بنشیندخواهد تاآن حضرت میازوگیردآغوش میدر
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که شفقت بر من غلبه هایم مضطرب گشت تا جائیراست گفت همانا خون من به حرکت در آمد و رگ
کند؛ چون از ام سنگینی میاز تو چیزهائی بپرسم که در سینهکرد و چشمانم اشکبار گشت  و من بر آنم تا

پس اگر تو مرا پاسخ دهی تو را رها خواهم ساخت و سخن هیچ کس را درباره تو . امهیچ کس سؤال نکرده
اي پس به من راست گو در مورد آن چه در نگفتهاند که تو هرگز دروغقبول نخواهم کرد و به من گفته

. پرسمقلبم هست  از تو می
رشید گفت تو در امانی . من گفتم آن چه مرا بدان آگاهی است به تو خبر خواهم داد اگر مرا امان دهی

- 79، 2، عیون اخبارالرضا(...اي که شما گروه فاطمیان بدان معروفید ترك کنی"تقیه"اگر راست گوئی و 
78(.

واندهداشتجان خوددرجائی بوده که ترس بر،کندکه حداقل، تقیه امامان معصوماین روایات تأیید می
.باشداهمیت میداشته حائزعمل به چه حکمی چنین ترسی وجودبیان ودروکجااین که در

له أکه مسسازدیقوي ماین فرضیه راشدذکرآنهااي ازنگاهی به روایات مربوط به تقیه که نمونه
مسائل حکومتی داشته شیعه که ارتباط خاص بابیان معتقدات دربتوان گفت اصلاًشایدوتقیه عمدتاً

و-به همگانمبتلاحتی مسائل مهم و–حوزه حکومتی بوده خارج ازح شده وگرنه مسائلی که مطر
.شدهتقیه رعایت نمیخصوص آنهاحکومتی نداشته درامورارتباطی با

رسول خداوکردندامامان تقیه میپاسخ به این سؤال که چرانیزشدن این مطلب وروشنبراي بیشتر
.بشودگذرا،هرچندلازم است به پیشینه اختلاف داخلی مسلمانان توجهی،کردنمیتقیه

این حتی درمخالفان نقیه نکرده وتقابل باکه هیچ یک ازسه امام نخستین شیعه درگفته شدپیشتر
.گشتزبانزدمتداول وتقیه پس ازروي کارآمدن عباسیان بسیاراما.جان خویش هم گذشتندراه از

قرارمقابل کفارکه مسلمانان دراسلام مطرح شدوقتی درله براي اولین بارأبه لحاظ تلریخی مس
حتی تحت شکنجه شرك،اظهارازتادانستندمکلف میراخودظاهرًاوشرك شدندبه اظهاراجبارگرفته و
شرك اوگروهی بگویندبه خواسته مشرکان موجب گشت تاشدن عمارتسلیملذاوخودداري ورزندمرگبار،

درحالی که -آیتی هم بدین مناسبت نازل گشتقرارگرفت و) ص(پیامبرتأییدعمار موردورزیده ولی رفتار
خانواده باشیدباردبر:فرمودودیدرانشاایددادنشکنجه میمادرش راوردپوکه اوآن حضرت زمانی

. )44، 4تا، ، بیابن اثیر(شهید شدندعمارمادروبهمین جهت پدروبهشت استگاه شماوعدهناهما!یاسر
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مبانی دین اسلام تقیه نکردتبلیغ احکام ودرشخص پیامبراماآن زمان تقیه تلقی شددراین رویداد

به راحتی تن به خواست آنان وکنندمشرکان فرارآزارتابه نحوي ازبرآن بودندبیشتر مسلمانان همو
.ندهند

زمان امامت حضرت سجاد، حداقل تادهد؛آن چنانکه حوادث تاریخی نشان میجامعه اسلامی،اما در
.دشواي مشاهده نمیتقیهبردندبه صورت گسترده بکارتقیه رامیان شیعیان هم که بعدهاحتی در

موضوع تقیه این چنین گسترش یافت؟پس چه شد که ازآن زمان به بعد
حدي تاحوادث جامعه آن روزگار،ارتباط امامان این مذهب باجایگاه شیعه وونگاهی به رویدادها

. بردن به چنین گستردگی استبراي پیراهگشا

روي کارآمدن عباسیان و) ع(امامت صادقین-12
رسول براي فعالیت شیعیان آلاوجحکومت امویان واواخرمواجه است با)ع(باقردوره امامت امام 

.گشت132سالبه روي کارآمدن عباسیان درمنجرهاکه این فعالیت)114-94(ستم امویانرهائی از
فروپاشی دستگاه اموي وبوددارعهدهامامت شیعیان را148سالتا114حضرت صادق که ازسال

نامزدهاي خلافت، به عنوان رضا من آل یکی ازخودومشاهده فرمودت عباسیان راگیري حکومشکل
و)ع(داشت شهادت امام حسینامیه وابه خیزش علیه بنیاي که مردم راعامل عمدهزیرا.الرسول بود

- دعوت میآل محمدازبه رضاداعیان عباسی مسلمانان راوبودشده اهل بیت رسول خداحقوق پایمال

چه دانستندیابد نمیاستقرارخاندان رسول خداحکومت دردر حالی که توده جامعه مایل بودندوکردند
بین مردم زمانی که ابوالعباس سفاح درتاوبدست گیردراسرانجام زمام امورکسی ازاین خاندان قراراست 

کدام ازگیردمیقراررأس اموردرآن که دانستندمردم نمیبیشتراو به خلافت بیعت کنندظاهرگشت تا با
.بودخواهدمنسوب  به پیامبرشاخه 

بردند می)ص(هرسه به نحوي نسب به پیامبرشودکه براي دستیابی به حکومت سه دسته که مییادآور
. جامعه مطرح بودنددر

بارشان تحضرت علی وحضرت زهراناحیه امام چهارم شیعه وکه از)ع(دسته اول فرزندان امام حسین
.رسیدبه پیامبر می
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راه درتاریخ اسلام شناخته شده وبودندکه به نام سادات حسنی در)ع(ته دوم فرزندان امام حسنسد
.کنندهاي محلی دایرحکومتموفق شدندتلاش فراوان کرده ومخالفان خودمبارزه با

.دندمنتسب بوبه پیامبر)ع(حضرت زهراو)ع(طریق حضرت علیازاینان نیز
بودندکه پسرعموهاي پیامبر -)ص(عموي حضرت رسول-سومین دسته فرزندان عبداالله فرزندعباس

مثل عبداالله بن )ع(چه حضرت علیدومنددسته اول وپدري هماننداز لحاظ تبارشدند ومحسوب می
ادات حسنی وسچون مادرنداشتنددسته راناحیه مادري منزلت آن دوازاماعباس پسر عموي پیامبربود

.بودبازمانده رسول خدا،فرزندتنها،)ع(حسینی حضرت زهرا
امیه به هواخواهی اهل چون جنبش علیه بنیوشناختندآل رسول میسه دسته رامردم مسلمان هر

؛ ورزیدند بدین جنبش اقبال کردهرسول محبت میلبه آوامیه بیزاربنیعموم کسانی که ازشدبیت شروع 
.برد باشندبسر می)پوشش("ستر"شناخت پیشواي دعوت که درکه درصددبدون آن 

آن که دربه خراسانراداعیان خودلذاوکردندفرزندان عباس در راه نیل به حکومت تلاش زیاد می
مقتداي چه کسی مرجع ودانستنداین داعیان میگروه خاصی ازوگسیل داشتندتشیع بود،مرکزروزگار

آن که بازگوکردن نامش موجب به استنادشدسؤالی هم میاگروکردندنمیی براي مردم بازگوآنانست ول
تکیه که باتوان حدس زدمیوکردندخودداري می"امام"معرفی ازشود،نابودیش وسیله دشمنان می

که آل رسولشخصیتی ازهرگرددشدکه چون نهضت پیروزمیچنین وانمود"من آل الرسولرضا"بر
.بودامام خواهدرضایت دهندمردم بدو

ملقب آل محمددارامویان به خزانهنهضت ضددر(خلاله نوشتن نامه ازسوي ابوسلماین حدس را
مردم عرضه داردبررادرخواست وي که خودو)ع(امیه، به امام صادق درآستانه برافتادن حکومت بنی،)شد
نهایت آن که امام به این نامه پاسخ منفی .)132، 47، 1403مجلسی، (دنمایتقویت میبیعت کنند،اوباتا

.)370تا، الدینوري، بی(تمایلش به علویان کشته شدهم به خاطرهابوسلموداد
تضییع راولی پرواضح است که امامان شیعه همواره حق خودامام چنین کردروشن نیست که چرا

بلکه به زمان رحلت پیامبر العباس نبودمدن بنیآمربوط به روي کاراین تضییع حق تنها ودانستندشده می
. گرددمیباز
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)قائمظهور(براي این امرامام صادق که فرمودشنیدم از:گویدروایتی آمده که اسحاق بن عماردر

به خداي عزوجلّ آن رااشاعه دادیدوکردیدبازگوآن راچون شماوبود143آن سالوبودوقتی مقرر
.)117، 1403،52مجلسی، (افکندتأخیر

).انهم(افتادبه تأخیرباردواین امرفرمود)ع(امام صادق:گویدهمین راوي میو
.شوداستفاده می)ع(روایت امام باقروقت ازاین دو

چون وتعیین کرده بودسال هفتادخداراوقت این امر:آن حضرت خطاب به ابوحمزه ثمالی فرموده
شماگفتیم وهم به شماماوعقب افکند140آن را تاسال فزونی گرفت وخشم خداکشته شد) ع(حسین

مابراي آن نزدخداآن به تأخیر انداخت وخدالذاوزدیدبالاتارپرده استاشاعه دادید واین گفته را
.)105همان، ...(زمانی قرار نداد

ها درآناي ازروایات تقیه که نمونهاست با)عج(قائمظهوروقتی این روایات که مربوط به غیبت و
رساند که لزوم دسترسی به حکومت که حق اهل بیت بودبه خوبی میشد مقایسه شودسه بخش بازگو

عباراتی آن هم با.مذاهب دیگرکلامی شیعه باموجب شده نه صرف اختلاف آراء فقهی یارعایت تقیه را
، مانند کسی است که عمدا ً ما را کشته و نه آن که به خطا را اشاعه دهد"ماامر"س چیزي از هرک«: چون

مؤمن است وسپره تقی«نقل شده)ع(امام صادق ازیا آن که . )256، 1330، برقی( »ما را کشته باشد 
شابه یارفته در احادیث مربوط به قیام قائم مجالب است که الفاظ به کار(»تقیه نباشدایمان نیست آن که را

خصوص عدم دره همچنین خطاباتی که حضرات ائمدارد؛احادیث پیشین وجودعین الفاظی است که در
واژه.شودروایات تقیه دیده میهمان خطاباتی است که درعیناًاین روایات دارندنگهداري درسرّرعایت 

بکار"هاذاع"مقابل در"تقیه "آنکه ترجالبوروایات تقیه آمده بوددرعیناً"سر"و) اشاعه("اذاعه،"امر"
.رفته است

نیکی تقیه است و«...حدیثی فرمودکند که آن حضرت درنقل می)ع(امام صادقبن سالم ازهشام
.»افشاء بدي است

قائم لازم تلقی شده ظهورروایات تقیه رعایت آن تااهمیت است که دربالاخره این نکته هم حائزو
.است

فرمود دین ندارد کسی که پرهیزکاري ندارد و ایمان ) ع(کند که امام رضا الد روایت میحسین بن خ
ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر به تقیه عمل کند  به آن ندارد کسی که تقیه ندارد همانا گرامی
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قائم ما حضرت گفته شد اي فرزند رسول خدا تا چه وقت امام گفت تا روز وقت معلوم و آن روزي است که
تا، بی،الدینکمال(خروج قائم ما ترك کند از ما نیستاهل بیت خروج کند پس کسی که تقیه را قبل از 

371(.
بنی گروسوئی مردم که دل درازوشودمال میحق مسلم اهل بیت پاییک سواي که ازدورهدر

-حکومتندفشاروزیرخت تحت نظر سوي دیگر، امامان شیعه سازوشوندالعباس میبنیدچارعلی داشتند 
راه تقیه به ناچار-داردمیمیان بربه راحتی ازچون ابومسلم خراسانی راحکومتی که فداکارترین یاران خود

هاي فرهنگی که فعالیتجایگاه شیعیان باتاشوندشیعیان به رعایت آن توصیه میشود وپیش گرفته می
شدت آن حداقل ازتقیه برداشته یا)شدخواهدچنانکه بازگو(گاه آنشده وسخت درجریان است استوار

.      کاسته شود
)دسته دوم()ع(قرارگرفتن منحصر به امامان شیعه نبوده بلکه شامل فرزندان امام حسنتحت فشار

انی وزندواسیرایشان کشته یابسیاري ازمسلحانه برخاستندعباسیان به ستیزچون اینان باشده وهم می
.تبعیدگشتندیا

.نام بردبرادرش ابراهیم باخمري راوه نفس زکیتوان محمدشهیدان این خندان میاز
فرهنگی حقانیت کارهاي علمی وباتابرآن شدندومبارزه مسلحانه برگزیدندائمه شیعه روشی جزاما

.این راه موفق بودنددرورا به جامعه نشان دهندخود
اشتباه بزرگ تاریخی شده واي که دچارجامعهآن هم درساختن باورها،نهادینهیع ورواج فرهنگ تش

دست کم چون فرزندان حضرت –آل رسول وانهاده که چندان جایگاه صمیمی به کسانی ازرارهبري خود
وفرمایدمیم صادق به این نکته توجه ویژهامالذاواحتیاط همه جانبه بودوتدبیرنیازمندنداشتند،-زهرا

را و بازگو منمائید آن را "امر ما"خدا شما را بیامرزد افشاء مکنید «:گویدخطاب به گروهی ازاصحاب می
بروید خدا . کنداي تحمیل میبیش از دشمن ما بر ما هزینه"ماسر"کننده مگر براي اهلش که همانا افشاء

.)256، 1330،برقی(را "سر ما"شما را رستگار سازد و افشاء مکنید 
؛ چون همه نیستکرده احکام فقهی متعارف که همه مردم بدان عمل میقطعا"سر"و"امر"این 

استنباط احکام ونکردن به قیاس درعملونکاح منقطع وشرب نبیذوضوساختن ودرکه مثلاًدانستند-می
براي حفظ موقعیت بودندحاضربه اموریست که حاکمان بلکه ناظرنظر امام شیعه چیست،ها،نظایر این

.فرزندان امام حسن چنین کردندموردچنانکه در-بریزندراه آن خون مخالفان رادرخود
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که تقیه دراستاین جدروگرددن حکومتی میمربوط به شؤوطبیعیاي ازاحکام فقهی به طورپاره

.شودسیاست مرتبط میله حکومت وأمساحکام فقهی با
اورفتم و) خلیفه عباسی(ابوالعباسحیره به دیدارروزي در:فرمود)ع(امام صادق«:مدهروایتی آدر

روزه اگراین موضوع به نظر امام بستگی دارد،من گفتموروزه امروز داري؟که چه نظري درموردپرسید
ر  حاضغذااي منبري پسرا!هان: ابوالعباس گفت.افطارخواهیم کردافطارکنداگرگیریم وبگیرد روزه می

ایام ماه رمضان ازدانستم که آن روزمیسوگندمن به خداخوردم وغذااوهم با)م صادقاما(من وکن
پرستش راخداوگردنم زده شودتابودترقضاء آن برایم آسانبراین شکستن روزه وبنا.است
).132، 10، 1415، حرعاملی(›نکنم

آمده ون حاکم بحساب میؤوشازمطرح است که عمدتاًفطرعیدله اعلام روزأاین روایت مسدر
درلذاوپنداشتندمیخاص خودخلفاي عباسی هم آن راومعصوم اعلام شودوسیله داشتندانتظارشیعیان

که دامنه آن گسترده "نکاح منقطع"له أمسچنانکه اشارت رفت، تقیه صورت گرفته وگرنه درخصوص آن،
رأي خلیفه براي صورت نگرفته بلکه به عکس امام صادق علناًفراوان است هیچ تقیهداراي حساسیت و

، 5، 1363، الکلینی(نمایداعلام می)ص(برخلاف سنت پیامبروآن راتازددوم نسبت به ممنوعیت آن می
494(.

-ت میابن ابی لیلی که درعلن صورابوحنیفه وبا)ع(عمل به قیاس مباحثات امام صادق چنین درهم

.اي درآن بکارنرفته استگرفت معروف است وهیچ تقیه
ولایت اهل "رعایتو"امر"یا"سر"داشتن به مخفیت متضمن توصیه به تقیه ناظرروایابیشتر

توان گفت این ولی میدارداساس تقیه وجودخصوص بیان حکم فقهی برگرچه روایاتی دراست و"بیت
که اشاره به احکامی داردقرائنی که یادآوري شدبه استنادبه کلیت داردعلاوه برآن که جنگونه روایات،
.ون حکومت استؤمربوط به ش
چندروایت آمده نیزکه درمسکروشرب نبیذخفین ومسح برحکم تقیه مانندازاي مواردپارهاستثناء

امام «:اندالخصال آوردهدرصدوق المحاسن ومثل روایتی که برقی در. باشداین مدعادلیل برتواندمی
.)468، 1415، حرعاملی(»ومسح برخفیننبیذدراست مگرهمه چیزتقیه در:صادق فرموده

امام فرموددارد؟خفین تقیه وجودمسح برگفتم در)امام(به او«: گویدهم آمده که میه روایت زراردر
.)469همان، (حجه متعخفین وسح برموشرب مسکر:کنمیآن تقیه نماحدي درسه چیزاست که من از
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صادق بیان شده و در سه که بیشتر از سوي امامکننده به تقیه راتوان روایات ناظر و توصیهمجموع میدر
، به دو دسته تقلیل داد و دسته اول را که مشخص نیست توصیه و یا امر به تقیه در بندي شدبخش دسته

اهل بیت و مسائل فقهی دانست و محور این دو دسته حقحکومت وچه موردي شده مرتبط با تقیه در امر
توان صرف تفاوت آراء امامان را هم با قرائن و شواهدي که بازگو شد امور حکومتی دانست وگرنه نمی

انان مورد سؤال بودند در میان عامه مسلم–همانند دیگر امامان مذاهب –فقهی که حضرات ائمه شیعه
. حقایق دینی دانست)تقیه(در بازگو کردنکاري موجب پنهان

اند که هم رخ داده و گاه آنان مجبور به کاري شده) عامه(وقایعی هم که براي دیگر پیشوایان فقهی 
است بر این که حکومت تأییديمطابق نظرشان نبوده ولی حکومت خواهان اظهارنظر یا عمل ایشان بوده،

اذیت وبه آزارمنجرآراء فقیهان بوده و عدم اظهارهمین نوع آراءصدد یافتن مشروعیت دینی باعباسیان در
.گشته استگاه قتل میو

؛لیل خودداري از پذیرش منصب قضاوتابوحنیفه پیشواي فقه حنفی در زمان منصور عباسی به د
امویان یک بار در عهد. به وي دو بار پیشنهاد تصدي امر قضاء شد و هر دو بار آن را رد کرد . سیاست شد

در زمان حکومت مروان بن محمد آخرین خلیفه اموي که ابن هبیره والی عراق از او خواست کار قضاوت و
بار دیگر در دوره عباسیان که او را از . رفت و والی هم وي را به شلاق بستدار شود ولی او نپذیرا عهده

ین امر سرباز زد و به حبس افتاد و پس از این بار هم از ا. کوفه به بغداد بردند و تکلیف به قضاوت کردند
.رفتدنیامدتی از

هیم تحت شکنجه مالک هم مانند ابوحنیفه هنگام خروج محمد بن عبداالله بن الحسین و برادرش ابرا
یابد و بدین جهت بیعت کسانی که با شرط طبق فتواي مالک، طلاق مکره تحقق نمی. عباسیان قرار گرفت

توانستند با محمد بن عبداالله یا ؛ و این افراد میکرده بودند صحیح نبودن بیعت طلاق زن خود با عباسیا
.برادرش بیعت کنند و چون عباسیان از این بابت ناراحت بودند مالک را به شلاق بستند

این فقیهان نه خود داعیه حکومت داشتند و نه مردم برایشان حقی در این خصوص قائل بودند ولی 
مردم خلافتی که هم گروهی ازداشته ومسلمانان راریاست برداعیه حکومت وودامامان شیعه هم خ

بناچاروداشتندخطرناکی قرارت موقعیلذا درودانستندحق  ایشان میراوسیله عباسیان غصب شده بود
ادي زیتاحدوداستفاده کرده و»تقیه «تدبیرازکردندنهضتی که رهبري میخویش وبایست براي حفظمی

.هم موفق شدند
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دوره سوم   -13

به صورت ناقص وولو–علمی امامان موجب گشت تاحکومت به حقانیت ایشان فعالیت فرهنگی و
سرانجام امام هشتم ودهدتن در-هاي سیاسیشورشجلوگیري ازوبراي تثبیت جایگاه خودعمدتاً

.)ق-هـ 198(سازدبه پذیرش ولایتعهدي وادارشییعیان را
شناختن ضمنی به رسمیتحکومت پس ازوشودشدت تقیه کاسته میاست که ازاین زمان به بعداز

آن که مأمون عباسی برجائیتانمایدمذهب ایشان تبعیت میبکارگیري احکام فقهی ازدر)ع(حق اهل بیت
).202، 14، 1997، خطیب بغدادي(میان برداردازرسماًشود ممنوعیت نکاح منقطع رامی

مسائل فقهی جامعه داشتندخراسان حضوردر)ع(رسد زمانی که امام رضامیاین به نظرافزون بر
.شدمیجویاآن حضرتازخلیفه پاسخ رایافت،وقتی به حوزه حکومت راه میاسلامی،
مال فراوانی راکه مردي از مجوسان هنگام مرگ وصیت کرده تابه مأمون نامه نوشتندنیشابوراز«

میان مستمندان مسلمان تقسیم نموده آن مال راقاضی نیشابوروفقیران بخش کنندمیان مسکینان و
!است؟

مجوس به فقراي السلام فرمودعلیهرضاوگوئی؟ین باره چه میالسلام گفت درامأمون به رضا علیه
صدقات ده ازپاسخ ده که معادل مالی که به فقیران مسلمان داده ش.دهدمسلمان صدقه نمی

.)415، 13، 1415حرعاملی(بدهدبه فقیران مجوسوبردارد)المالبیت(مسلمانان
:خوانیمدیگر میروایتیدر

ایخ ما از امام باقر و امام قربانت گردم مش) امام یازدهم(گفتم به ابو جعفر ثانی: ابو خالد گوید
هایشان شد لذا آن روایات را در کتابمیروایاتی نقل کرده و در آن زمان تقیه سخت رعایت ) ع(صادق

ها در دست ما قرار گرفت ؟ امام فرمود بازگو نکردند و چون از دنیا رفتند کتابپنهان ساختند و از آنان نقل 
.)53، 1، 1363کلینی، ( کنید

به بعد نفوذ شیعیان در ) ع(د که از زمان ولایتعهدي امام رضادهاز سوئی حوادث تاریخی نشان می
که این نفوذ تا حدي ) ع(ستگاه خلافت فزونی یافت و بر خلاف دوره امامت حضرات صادق و کاظم د

اي مخفیانه و عمل این دسته از شیعیان در پوشش صورت می گرفت ، از سده سوم هجري به این سو عده
کردند ندگی میدار شده و در جامعه هم عموم شیعیان به راحتی زشیعیان علنا ً مناصب حکومتی را عهدهاز
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آمدپیشوایان دینی رفت  وشناخته شده بوده و بدون پرده پوشی با) ع(که وکلاي حضرات امامان تا جائی
. کردندو به احکام مذهب خود عمل میداشتند

آمد چون مرتبط با به میان می"امر"ها وقتی سخن از حکومت یا به تعبیر روایات اما با همه این
، به خصوص وقتی ازبا همه ضعفی که داشت هیچ مخالفتیعا ً دستگاه خلافت عباسی شد و طبحکومت می

چنانکه . آمد، باز هم کم و بیش سخن از تقیه به میان میتافتنمیبرجنس رویاروئی با اساس خلافت بود،
ندارد و فرمود دین ندارد کسی که پرهیزکاري ) ع(کند که امام رضا حسین بن خالد روایت می:روایتاین در

ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر به تقیه عمل کند  به ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد همانا گرامی
آن حضرت گفته شد اي فرزند رسول خدا تا چه وقت امام گفت تا روز وقت معلوم و آن روزي است که قائم 

، 1417، صدوق(ك کند از ما نیستما اهل بیت خروج کند پس کسی که تقیه را قبل از خروج قائم ما تر
371.(

گیرينتیجه-14
: توان چنین نتیجه گرفت کهاز مجموع مباحث مطروحه می

توان تقیه مصطلح را به کار برد است نمی)  ع(و امام) ص(ام که از شئون پیامبر در بیان احک-1
. کندید میکاملا ً تأی) ص(وگرنه نقض غرض خواهد شد و این امر را روش پیامبر اسلام 

مصادف که سالیهجري تا  132هاي بین سال–تقیه در دوره خاصی از امامت امامان شیعه -2
بدان حد لازم رعایت آن را تا) ع(میان شیعیان رواج داشت و امامان)ع(است با ولایتعهدي حضرت رضا

سه امام نخستین شیعه کردند در حالی کهقلمداد می"جزء دین خود و پدران خود"دانستند که آن رامی
! . تقیه  نکردند

تحت شرایط حاکم بر جامعه خود ) ع(و امام کاظم ) ع(اگر چه به جهاتی که بیان شد امام صادق -3
بردند ، ولی در بیان در اصل حکومت تقیه را به کار میتردر مسائل فقهی مربوط به حکومت و از آن مهم

داشت هرگز تقیه نکرده و حتی علنا ً مخالفت خود را با نظر له حکومت نأاحکام فقهی که ارتباطی به مس
. داشتندمیابراز) عامه(رایج 

و نگاه به حوادث تاریخی این فریضه را تقویت )ع(تأمل در متون روایات تقیه و روش معصومان -4
مرتبط با توان روایت مخالف با نظر عام را حمل بر تقیه کرد که به نحويکند که وقتی میبلکه اثبات می
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؛ وگرنه صرف مخالفت روایت با نظر اکثریت جامعه اسلامی وایت باشدحکومت و سیاست زمان صدور ر

. تواند در تعارض روایات مرجح روایتی قرار گیردنمی) عامه(
اي لازم است بازنگري جدي در خصوص استفاده از تقیه در تفسیر حوادث با پذیرش چنین فرضیه-5

کردن بعضی از حوادث و تقیهکرد و با دقت حمل بر) ع(و روایات امامان معصوم مرتبط به جامعه تشیع 
. دادر را مورد بازبینی و بررسی قراروایات
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